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  ١"ماركسيسم ايرانى" جهت فراروی از بحرانطرح نكاتى ـ ئوری و پراكسيس سوسياليسم ت

  فرشيد فريدونى

درک فراز و نشيب اين جنبش بدون در  .گذردكنون حدود صد سال از آغاز جنبش كارگری و كمونيستى در ايران مىا

 همان بدو تشكيل انترناسيونال سوم آگاهى های ايرانى ازكمونيست. نظر داشتن جنبش كمونيستى جهانى غير ممكن است
های لى كمونيستی كبه اين ترتيب، برنامه. وام گرفتندها خود را از بلشويک حزبى ازمانشكل ساختاری و ستئوريک و 

ی ضد داری، تشكيل جمهوری دموكراتيک خلق و مبارزه راه رشد غير سرمايه؛ايرانى از طريق كمينترن در سه اصل

نظم  . حزب به اصطلاح پيشتاز و تراز نوين بود،ی سياسىشد، در حالى كه ابزار تحقق اين برنامه خلاصه امپرياليستى
به صورت پادگانى و  حزب كمونيست را شد كه در واقعيتموجه مى" سانتراليسم دموكراتيک"ساختاری حزبى با مفهوم 

    .بياوردبه اجرا در  بى چون و چرا رازی كی مر فرامين كميتهداد كه سازمان مىبا سلسله مراتب معين

 و پشتيبانى و فراتر از طرح مطالبات صنفى منافع مستقيمى نداشتهيچ پيداست كه جنبش كارگری كشور در اين اصول 
دگرگون اما در دوران قيام بهمن اوضاع به كلى .  سياسى به خود بگيرد مستقليک شكلكه ادر نبود از توليدات داخلى ق

 از بايد جمله از. آوردند روی خود مطالبات طرح و اعتصاب به ايران نقاطقصا ا كارگران مركزی، دولت ضعف با. شد

 صنعت كارگران شورای .شد آغاز آبادان ركس سينما یفاجعه از پس كهكرد  ياد نفت صنعت كارگران عمومى اعتصاب
 پيگرد ساواک، انحلال سياسى، زندانيان آزادی :مانند معمول مطالبات از ی خود فراتردر اولين اطلاعيه آبادان نفت

را  جنوبى آفريقای و اسرائيل های نژادپرست با دولت ايرانی دولترابطه قطع درخواست ركس، جنايت سينما مسئولان

ترين مدت ممكنه تبديل به يک سازمان مردمى های فدايى خلق ايران در كوتاهزمان سازمان چريکهم. مطرح كردنيز 
اما چندی . ی سرنگونى پنجمين قدرت نظامى جهان را آماده ساختنجام اعتصاب عمومى كارگران زمينهسرا. شد

به  تحت رهبری خمينى و در عدم يک بديل واقعى و انقلابى،با حمايت حزب توده و  اسلامى  و اراذلنگذشت كه اوباش

از جمله بايد از فتح . ای روی آوردندقهمنط مدنى و هایهای چپ و مقاومتسركوب جنبش كارگری، سازمانتخليه و 
ی اين سياست نتيجه .های چپ ياد كردو سازمان، دانشجويان ی زنانهای پراكندهی كارگر و تعرض به آكسيونخانه

هم زمان اسلاميان با  .ی فعالان سياسى به تبعيد بودو گريز گسترده ضد انقلابى، كشتار و حبس هزاران فعال كمونيست

تمايز ميان زنان و مردان، تحقير و . شكستند در هم  نفس همبستگى و مقاومت را در كشور،ه ايدئولوژی خوداستناد ب
تنها  .كاشت سازی در داخل و خارج از كشور، بذر نفرت و تفرقه را ميان ايرانياندشمن های ملى و دينى،سركوب اقليت

  . سازدبه كلى واضح را ار جنبش كارگری و كمونيستى بوضعيت اسف كافى است كه يک نگاه اجمالى به اخبار معمول

و فعالان جنبش  شوندمى خوردن ی خود محكوم به شلاقدر حالى كه كارگران معترض برای دريافت حقوق معوقه
ی كارگر تظاهرات خود را با خانه امنيتى مجبور به اعتصاب غذا هستند،ات كارگری برای تشكيل سنديكا و رفع اتهام

ما همچنين ناظر يک جنگ خانمانسوز در منطقه هستيم كه . كند، برگزار مى"رفرما حيا كن، افغانى را رها كنكا"شعار 

                                                 
در " های اجتماعى ايرانپژوهش جنبش"كه از طريق " جنبش كارگری و كمونيستى در ايران"من مضمون اين مقاله را در سميناری با عنوان   ١
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های كوچک ها و احزاب كمونيست تبعيدی تبديل به فرقهزمان سازمانهم. اندازی برای پايان آن وجود نداردظاهراً چشم
 سياسى فعالان از در حالى كه بسياری. ارگری در كشور ندارندبا جنبش ك ارگانيک گونه ارتباطكه هيچ اندسياسى شده

شور و شوقى  ايرانى نيزجديد پناهندگان  اكثر قابل ملاحظه از كنند،شده و به ايران رفت و آمد مى منفعل كلى قديمى به

ايان فعاليت دريافت حق پناهندگى مصادف با پها برای بسياری از آن. دهندبرای فعاليت سياسى از خود نشان نمى
های علاوه بر اين برخى از فعالان سياسى برای توجيه اشتباهات سياسى خود، دست به ساختن تئوری. سياسى آنان است

ها قدرت ها اصولاً انقلاب را غلط شمرده و برخى ديگر مدعى هستند كه اگر چپ بسياری از آن.زنندبى پايه و اساس مى

   ٢.كردندمينى و اسلاميان بدتر مىگرفتند، از خسياسى را به دست مى

به جنبش كمونيستى ايران شود كه پس از گذشت صد سال چه چيزی از  اين نوشته به اين مسئله مربوط مىپرسش

جای مانده است و چه دلايلى مسبب گسست تئوريک و استقلال احزاب كمونيستى از پراكسيس جنبش كارگری و نبرد 

موضوع اصلى فعاليت تحقيقاتى و  از همان آغاز، ی تئوری با پراكسيسيعنى رابطهاند؟ همين مسئله، طبقاتى شده
ی يک دوران و جهت طرح موضوع و ارزيابى فلسفهی دكترايش در رسالهبه اين صورت كه وی . ودبنوشتاری ماركس 

  :كند مىاستفاده ٣"هگاهگر"به شرح زير از مفهوم ) پراكسيس(به واقعيت ) تئوری(واكنش فلسفه 

دهند، ارتقاء مىسوی تشخيص  به يشدرون خواز كه خود را هايى وجود دارند هگاهگرگونه كه در تاريخ فلسفه همان»
چنين لحظاتى وجود دارند مكنند، هام خط مستقيم را قطع مىوو اين چنين تدورانند پراصول مجرد را در يک كليت مى

با  بفهمد بلكه به صورت يک شخص پراتيک ديگركه  اين نهاند،گردبه جهان بيرونى مىچشمانش را كه در آن فلسفه 

دزديد عرش يوس كه آتش را از تهاما مانند پروم (...) كارنوال فلسفه استاز اين پس، وقت  (...) كند جهان دسيسه مى
در برابر رش داد، كه خود را به جهان گستای سفه اين چنين فل،كندسكونت ها را بسازد و بر روی زمين آغاز به كه خانه

  ٤«.چرخيدجهان متظاهر 

كسانى كه  .گذاردتفاوت مىكارنوال فلسفه ميان فلسفه و  جا اين درماركسكند، مىملاحظه ی نقاد  خوانندهگونه كههمان
هم س مارك. نامندمى" خل وضع"و حال خود را " دلقک"خود را ها يستكارنوالكه دانند اند، مىناظر كارنوال بودهتا كنون 

-اقدام كه قصد ديگری به غير از خواندی فلسفى مىهای مسخرهماسکحامل را های فلسفه كارنواليستا همين منظور ب

مدفوع "ها را  كه البته ماركس محصول فعاليت ذهنى آن٥ندارند" ی نوينفلسفه"يک های بى اساس و محقر برای تكامل 
  ٦  .دخوانمى" فلسفى

                                                 
ی كارگری و كميته" ميلادی در يک كنفرانس كه از طريق ٢٠١٦من در سال . نه بايد از زنده ياد محمود راسخ ياد كنم برای نمو ٢

به مناسبت سالروز انقلاب بهمن تدارک ديده شده بود، شركت كردم، وی در اين كنفرانس مدعى شد كه چه خوب " سوسياليستى فرانكفورت
  . ماندای برايمان نمىكرديم كه هيچ وجههرسيديم، چنان سركوب مىگرفت و اگر ما به قدرت مىشد كه خمينى قدرت سياسى را در دست 

٣ Knotenpunkt 
٤ Marx, Karl Heinrich (١٩٧٧): Differenz der demokritischen und epikureischen Naturpilosophie, in: MEW, 
EB I S.٢٥٧ff., Berlin (ost), S. ٢١٥ 
٥ Vgl. ebd., S.  ٢١٧  
٦ Vgl. ebd., S. ٣٣٠ 
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رخش پراكسيس و بعداً با در نظر داشتن چ نامددوران خود مى" اههگگر" را ارسطو و هگل ،س مارك،اين تعريفنا به ب
در  را هاانشعابما اين برای نمونه . كشدی فلسفه را به بند نقد مىهای قابل ملاحظهانشعاب ،فلسفه به جهان متظاهر

ماركس در البته كه  يابيم دموكريت مىاليسم اپيكور واسكپتيسم، استوا و ماتريبه صورت  ی پسا ارسطويىفلسفه

ماركس مواجه بخصوص ئيسم جا با موضع آتهما اين. پردازدها مى آن نقد بهيوستهپروموضع  و آن هم از مدكترايش
ی در فلسفهچنين هم را هاما اين انشعاب ٧.بود"  متنفرهر خدای اين جهانى و آن جهانىاز "يوس تهپرومشويم زيرا مى

-و هگلى) سيزوكوسكى(های ميانه ، هگلى)، ميشلتگانس(های راست هگلى شامل كنيم كهى به خوبى مشاهده مىپسا هگل

  .شودهای چپ و يا جوان مى

های فلسفى های پسا ارسطويى آشنا شده بود ليكن خودش كشمكشدر حالى كه ماركس از طريق آثار فلسفى با انشعاب

ترين يكى از برجسته  و اشتيرنرهس فويرباخ، ،وس، روتنبرگآرتبرداران بائر، اش اردر جووی . كردپسا هگلى را تجربه مى

دوران خود " هگاهگر"به حق تكامل ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى پس از  كه البته شدهای جوان محسوب مىهگلى
بخصوص به . كند ايفا مى نيزاداری پابرجا است، اين نقش ری توليد مدرن سرمايه و تا زمانى كه شيوهشودمحسوب مى

به اين معنى كه وی از . كند پاره مىاطعانهقی فلسفه با فلسفه را رابطه دوران گذشته وی در تفاوت بااين دليل كه 

هگل تنها نزد ارسطو بلكه نزد نه  ما اين روش را .پردازدنمىتاريخ  و های موجودی نوين به نقد فلسفهموضع يک فلسفه
روش و با استفاده از ) ی مطلقايده" (خرد خودبنياد"يک در حالى كه هگل از منظر . يابيمز به خوبى مىنيو فويرباخ 

ی استعلائى كانت، به نقد فلسفهی جديد  بعداً از منظر اين فلسفهو كندرا متكامل مىذاتى ی درونفلسفه يک ديالكتيک

از منظر اين  و سپس كندرا متكامل مىی ماترياليستى فلسفه يک ،فويرباخ با رجوع به طبيعت ٨،رودفيشته و شلينگ مى
با  ، يعنىبه پراكسيس رجوع باماركس در برابر . آوردآليستى هگل روی مىی ايدهبه نقد فلسفهاست كه  " آتىیلسفهف"

 ذاتى از درونداز يک طرف، به نقها است، انسانی انه كه البته محصول فعاليت آگاه٩"يافتهجهان موضوعيت"رجوع به 

يک و از طرف ديگر، كند را تبديل به موضوع نقد مىدين، فلسفه و ايدئولوژی  پردازد و مى اسرارآميز وىاشكال متافيزيك
به بيان ديگر، ماركس از آن واقعيت ابژكتيو . كندموجود عرضه مىپراكسيس  یانه آگاه عملى را برای دگرگونى حلهرا

جا ديگر با فلسفه در مضمون ما اين.  استها، يعنى سوبژكتيوانسانی انهليت آگاهكند كه محصول فعاعزيمت مى

ماركسيسم "به درستى از  گرامشىاز اين بابت، . فسير جهان واقعى سر و كار نداريمتوجيه و تبا  يعنى ،كلاسيک آن
  .راند سخن مى١٠"ی پراكسيسفلسفه"به عنوان " كلاسيک

ما ا. استرهايى پرولتاريا و اصولاً انسان كار داريم كه محتوای آن و ى سر پراكسيس آنبا   ما نزد ماركسنابراينب

با يعنى ما .  شده است"پراكسيسی فلسفهكارنوال " به جهان متظاهر منجر به "پراكسيسی فلسفه"ين همچرخش 

                                                 
آرمان و انديشه، جلد يازدهم، ، در ئيسم كارل ماركسايمان و انديشه ـ فعاليت سياسى در پرتو آته):  ٢٠١٨( مقايسه، فريدونى، فرشيد  ٧

   ادامه، برلين١٦٧ی صفحه
٨ Hegel, Wissenschaft der Logik, Hegel Werke, Bd. ٦, S. ٥٤٩, und 
Vgl. Schmied-Kowarzik, Wolfdietrich (١٩٨١): Die Dialektik der gesellschaflichen Praxis – Zur Genesis und 
Kernstruktur der Marxschen Theorie, München, S. ٣٨f. 
٩ Gegenständliche Welt 
١٠ Philosophie der Praxis 
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اول، : به اين شرح هستندی آن بل ملاحظهكه سه جناح قا روبرو هستيمهای متفاوت  در جناحپسا ماركسىهای انشعاب
دولتى از طريق و به قدرت سياسى دست بيابد پارلمانى خواهد از طريق انتخابات است كه مىت جناح سوسيال دموكرا

پردازان كلاسيک اين جناح نظريه.  سازدی تحقق سوسياليسم را فراهم زمينه،داریسرمايهرفرم نظام ها و كردن بانک

 يک حزب ز طريقخواهد ااست كه مىماركسيست ـ لنينيست دوم، جناح . هستندلفردينگ اشتاين و هيكائوتسكى، برن
ی تحقق داری دولتى زمينهو با دولتى كردن مالكيت و منطقى كردن سرمايه  انقلاب سياسى به قدرت برسدمتمركز و

اما سومين جناح  .هستنداستالين لنين، بوخارين، تروتسكى و پردازان كلاسيک اين جناح نظريه. سوسياليسم را فراهم كند

كه از طريق مالكيت اجتماعى و تشكيل را مد نظر دارد انقلاب اجتماعى ى است و يک انقلابی خودآگاه و گير سوژهپي
پردازان نظريه. ی سياسى خود قرار داده استرا در برنامهمزدی  و كار، قانون ارزش توليد كالايىلغو  ،شوراهای كارگری

  .هستند، كرش و پانئوكوک گورتر، ماتيک  گرامشى،مبورگ،الوكزناح كلاسيک اين ج

به مكتوبات ماركس و متنوع وت های متفا ارجاع باماركسى وغير ی گسترده از تفاسير ما هم اكنون با يک مجموعه
، ترينمضحکاما . كنيممىمشاهده در دوران معاصر به خوبى را " ی پراكسيسكارنوال فلسفه " اينوروبرو هستيم 

در تداوم است كه ايرانيان " يرانىماركسيسم ا "نيهم اين كارنوال" دلقک"ترين همچنين مفلوکو ترين مشمئزكننده

به در دوران قيام بهمن كه قرار دارد  حزب توده در رأس اين جريان. اندمتكامل كردهتاريخ و فرهنگ اسلامى خود 
رواج كه به غير از ، يعنى آخوندهايى قشر جامعه ترينارتجاعىكه در حالى . روی آورد "خط امام خمينى"پيروی از 

مطلق ی مصادرهی انگيزهو آمده اند، به ميدان سياست  هيچ نقش مؤثری در تاريخ اين سرزمين نداشتهجنايت و جهالت

 و ازخواند  مىاستراتژيکنه تاكتيک بلكه را پيوند خود با اسلام و روحانيت  اما حزب توده، شتندرا داقدرت سياسى 
 بنابراين حزب توده از همان بدو . در تمامى سطوح با جمهوری اسلامى همكاری كنندكهست خواداران خود مىا هویهمه

 ١٣٥٨آبان  در ماه ایی دولت موقت بازرگان كرد و پس سرنگونى آن در بيانيهقيام بهمن اقدام به تخريب و تخطئه

   : كرده شرح زير اعلامرا ب" ورای انقلابش"همكاری خود با 

. ، به شورای انقلاب كمک كند"خط امام"حزب توده ايران آماده است كه با تمام نيرو و امكانات خود برای پيروز كردن »

اعضاء و هواداران حزب توده ايران در هر جا كه هستند با شور و فداكاری تمام در رفع دشواريهای انقلاب خواهند 

   ١١«.را كه جبهه ضد امپرياليستى است، رها نخواهند كردكوشيد و جبهه اصلى نبرد 

ی اين حزب جانباختهبرخى از اعضای تبديل به گورستان است كه سرانجام ها حزب توده خاوران سياسى ی فعاليتنتيجه

 ن نيستبه قتل رسانده كه حتا سنگى بر مزارشارا هزار زندانى سياسى ها جمهوری اسلامى دهدر حالى كه نظام . نيز شد

ی آن شده هزينه ميليارد دلار ٦ حدود كه تا كنونيک مقبره  بر پا كرده خمينى الله  آيت برایها، يعنىاما برای قاتل آن
ترين بزرگدر از طريق فعاليت تئوريک منجر به انشعاب كه   استجامسئوليت حزب توده در اين فاجعه اين .است

 از طريق ،توانستو تنها جريانى كه مى شد" های فدايى خلق ايرانن چريکسازما " دريعنى سازمان كمونيستى منطقه،

مانع و تركمن صحرا   در كردستانمقاومت مسلحانه  سازمان پيكار و: مانندديگرنيروهای در همكاری با بسيج مردمى و 

                                                 
، ١٣٥٨ دكتر تقى ارانى، شمارۀ سوم، سال اول، دورۀ چهارم، آبان : دنيا، نشريۀ سياسى و تئوريک كميتۀ مركزی حزب تودۀ ايران، بنيادگذار١١

  ٥ی ، مقايسه صفحه٨٣ی انتشارات حزب توده، صفحه
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در واقعيت حزب توده ، به بيان ديگر .بودند خلق های فدايىاسلامى در ايران شود، همين چريکجمهوری نظام استقرار 
اين موضوع را دبير كل حزب  و شكستدر هم رژيم اسلامى و حاكميت آخوندی را در برابر  چپ ینيروهات ممقاو

  ١٢.كند دنيا طرح مىیتوده، نورالدين كيانوری با افتخار در نشريه

 دوران قيام بهمن متحمل شد،  و آن شكستى كه جنبش كمونيستى ايران درناگواربسيار با در نظر داشتن اين تجربيات 
كشيده يک چنين ذلتى  هكه ب نظری گذشته هایلانا كدام د درون از"ماركسيسم ايرانى"شود كه پرسش طرح مىاين 

ی انتقادی و انقلابى انديشهبه اين معنى كه  ؟ كرد١٣"رویفرا"توان از وضعيت بحرانى موجود  و چگونه مىاستشده 

هم كند و وجه مىرا م آن)تئوری (ايسمو نوع توده" ماركسيسم ايرانى"هم  كه  استهدستخوش چه تفاسيری شدماركس 
ی نظريهسازد كه به بهترين وجه ممكنه تبديل به مىجنبش كمونيستى را چنان از پراكسيس جنبش كارگری مستقل 

 ؟شودمىضد انقلاب قوای  و در نهايت تبديل بهشده اسلامى ی حاكم طبقهديگر از جناح يک جناح در برابر  دفاع از

. شودتفاده مى، حفاظت و ارتقاء اسعبورصورت به مضمون هگلى و همچنين ماركسى آن در " فراروی"مفهوم جا از اين
جنبش و شده موجود تئوريک بحران مسبب  كه است" ماركسيسم ايرانى"كسيس تئوری و پرالغو عبور به معنى 

 در  كه حدود يک قرن استفرهنگ مقاومت به معنى پاسداری از حفاظت .ستاكشيده انحطاط ی كمونيستى را به ورطه

به . سياسى استفعاليت ی به حوزه و صنفىی فعاليت حوزهجنبش كارگری از به معنى ارتقاء  ادامه دارد و ارتقاء ايران
  ؟بهره برددر ايران تى برد طبقاپراكسيس نبرای ماركس ی انتقادی و انقلابى انديشه توان ازچگونه مىاين معنى كه 

ماهيت زيرا بدون واسطه غير ممكن است مستقيماً  و گونه كه ماركس به درستى در نظر دارد، همان پراكسيساما درک 

تناقض نقد ماركس از ما مضمون . شود مىپوشيده) دين، متافيزيک، فلسفه، ايدئولوژی(اشكال اسرارآميز آن از طريق 
  :يابيموی مىفويرباخ  هشتم در تز شكل با ماهيت را به شرح زير

شوند، راه حل منطقى ی اسراری كه موجب رازآميزی تئوری مى است، همهكسيسپراتمامى زيست اجتماعى ماهيتاً »

   ١٤«.يابندخود را در پراكسيس انسانى و در فهميدن اين پراكسيس مى

تئوری را گى، ازخودبيگانرا دچار پراكسيس ، ظاهری شكلبا ماهيت ناقض تكند، مىملاحظه ی نقاد گونه كه خوانندههمان

لاً واصماركس  كه پردازمجا نخست به اين پرسش مىبنابراين من اين. سازدمىمختل به كلى و شناخت را آميز اسرار

و انقلابى مسير تفكر انتقادی در توان مىرا موضوع پاسخ به اين ؟  پراكسيس شداهيتمچگونه موفق به كشف فلسفى 
  .يابدادامه مى "ايدئولوژی آلمانى"تا تدوين ش يدكتراتحقيقات از يافت كه س مارك

و هماهنگى آشتى هگل را متهم به " آكوموداتسيون"مفهوم از طريق  های جوانهگلىديگر  ماركس و كهصورت به اين 

جهان   و مدبرمدير، ندهدميروژ، يعنى آفريننقش " مطلقروح " هگل یدر فلسفهجا كه از آن. كردنددين با فلسفه مى
  صورت سوژه بهبهو خود   مستقلحركتفاقد روح است، انسان را از درون  البته طبيعت كهدر نتيجه ١٥،داردرا واقعى 

                                                 
دومين سال انقلاب، در دنيا، نشريۀ ماهنامۀ سياسى و تئوريک كميتۀ مركزی حزب تودۀ ايران، ): ١٣٥٩( مقايسه، كيانوری، نورالدين ١٢

  ٢٥ی ، انتشارات حزب تودۀ ايران، صفحه١٣٥٩، سال دوم، دورۀ چهارم، ١١رۀ دكتر تقى ارانى، شما: بنيادگذار
١٣ Aufhebung  
١٤ Marx, Karl (١٩٥٨): Thesen über Feuerbach, in: MEW, Bd. ٣, S. ٥f., Berlin (ost), S. ٧ 
١٥ Vgl. Hegel, Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie, Bd. ٣, S. ٤٧٢ und 
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با وساطت بلكه يابد دست مىبه شناخت نه تنها شود، مى تكامل مفهومقادر به سوژه از آن پس كه . آوردوجود مى
ی ، آستانهی مفهومطبيعت تنها آستانه پيداست كه چرا نزد هگل  از اين بابت.فريندآىمرا نيز جهان واقعى خود شناخت 

  ١٦.شود محسوب مىی ديالكتيک نطفه وايده

در . آيدروند تاريخ بشری به صورت درجات متفاوتى از خردگرايى به نظر مىهگل آليستى ايدهی بنابراين از منظر فلسفه
را به وجود ی سنتى  اخروی بوده و ايده مفاهيم دينى، دولت مستبد و جامعهجهانى و آن حالى كه خرد سوژه در گذشته

 استفاده با پيروی از علم منطق و" ی مطلقايده"دنيوی و خودبنياد شده و اين جهانى، خرد اكنون انگاری كه ليكن  آورده

خردمند و بورژوايى را به وجود درن، می مفاهيم مدرن را متكامل كرده و يک دولت مردمى، جامعه يالكتيک،د از روش
-  مىو به آشتىآيند مى ی متفاوت از ايده به نظرجا دين و فلسفه به صورت دو لحظهاينپيداست كه  ١٧.آورده است

  ١٨.رسند

 .ستدانی نهايى فلسفه را آشتى تفكر مىبلكه اصولاً هدف و انگيزهبود آگاه   خودابتكار فلسفىالبته هگل نه تنها از اين 
 و مشخصاً در همين ١٩"توجيه خدای واقعى"ی خود هگل يعنى آشتى مفهوم با واقعيت، آشتى خرد با ايمان و به گفته

  كهبه اين معنى ٢٠.كندمى، اوضاع موجود را نيز موجه آشتى دين با فلسفه فراتر از هگلآليستى ايدهی كه فلسفهجاست 

ی خود به گفتهيا و آيد است، وحدت و آشتى به بار مىاكم د حخر زمانى كه واست خرد بشر منطبق با اوضاع موجود 
  :هگل

  ٢١«.آن چه خردگرا است واقعيت است و آن چه واقعيت است خردگرا است»

و نوشتاريش اتى شود ليكن وی از همان آغاز فعاليت تحقيقهای جوان منسوب مىمستقيماً به هگلى ماركسبا وجودی كه 
 عمدتاً به "خودآگاهى"موضوع حل و فصل ی دكترايش جهت نيست كه وی در رسالهاين اتفاقى . ماترياليست بود

شايد از همين بابت . كندرا با استناد به اتميسم اپيكور متكامل مى و سرانجام آنپردازدماترياليسم دموكريت و اپيكور مى

ی كه فلسفهشود مى ديگری نيز ی خطایآكوموداتسيون متوجه از نقد به غيرهای جوان، يعنى فراتر از هگلىاست كه وی 
ابژه ايى سوژه با ججابمرتكب  ،تفكر دينىامتداد به اين صورت كه هگل در . كندو جنجالى مىهگل را به كلى اسرارآميز 

خدا را سرور پلوتارش . يابيمپلوتارش مى  الهيات ماركس ازرا در نقدآنمضمون ما  البته  كهشده بود) محمولصفات، (

                                                                                                                                                                  
Hegel, Wissenschaft der Logik: Werke, Bd. ٦, S. ٥٤٩, und 
Vgl. Schmied-Kowarzik, Wolfdietrich (١٩٨١): ebd., S. ٣٨f. 
١٦ Vgl. Schmidt, Alfred (١٩٧١): Der Begriff der Natur in der Lehre von Marx, Frankfurt am Main, S ٤٩ 

.  وی طبيعت يک تعيين از هستى در خود نيست بلكه تنها يک بعد از استخراج استسازد كه نزدآلفرد اشميت با رجوع به هگل مستدل مى
  .گرددگذراند و دوباره بدون هر كمبودی به روح باز مىيعنى آن بعدی كه ايده به صورت مجرد و كلى مى

Vgl. ebd., S. ١٥ 
١٧ Vgl. Hegel, Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie, Bd. ٣, S. ٦٨٤ 
١٨ Vgl. Hegel, Enzyklopädie,§٤٥, Zusatz; vgl. S. ١٢٢f, vgl. Brechtken, Josef (١٩٧٩): Die Praxisdialektische 
Kritik der Marxschen Atheismus, Bd. I – Der Wirklichkeitsbegriff, in: Monographien zur philosophische 
Forschung, Bd. ١٨١, Form Academicum, S. ٢٧٠ ,٢٨٩  
١٩ Vgl. Hegel, Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie, Bd. ٣, S. ٤٧٢ ,٦٨٤ 
٢٠ Vgl. ebd. S. ٤٧٢ 
٢١ Ebd., Bd. ١, S. ٣٧١ 
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به خدا مدعى بود كه آن مؤمنى كه وی . استوضعيت مؤمنان نگران  خدا كرد كه تأكيد مىشمرد وىم زيبايى نيكى و
كه گرفت مؤمنان نتيجه مىو با استناد به مراسم عبادی كند ممكن مىنزد خويش هم خدا را حضور شود، معطوف مى

از مؤمن و آزاد شدن ی فرد خليهاز تاركس در برابر ماما  .شود آزاد مىاز هراس و نگرانى در اين مراسمنان مؤمروح 

  :دهدبه شرح زير ادامه مىنقد خود را كند و ىدر اين مراسم ياد مزجر 

از زجر  فرديت ت كهر است، به اين صونگاری فرديت ا خدا،شودو تجليل مى  استالهىجا آن چيزی كه اين(...) »

شادمانى فرد است كه به صورت هستى ا به عنوان خدا نيست بلكه خدنيستى اين (...) ،  استآزاد شدهخود معمول 

يک نه ] نيكى و زيبايىسرور [ اين است كه(...) معنى فلسفى آن . (...) نداردينى  تعبيشتر از اينخدا . شودىيده متپرس
  ٢٢«.بوده باشدد نگران فركه ی ندارد تعهد خدا هم] بنابراين(...) [ .الهى است ،نيكىی  ايده خودمحمول خدا بلكه

 شدی فردی خوپلوتارش نه از روح خدا بلكه از روحيه ،كند، به نظر ماركسمىملاحظه ی نقاد گونه كه خوانندههمان

-نتيجه.  و ارتباطى با واقعيت نداردی خودش استی مد نظر پلوتارش ساخته و پرداختهخدا به بيان ديگر، .راندسخن مى

. شماردبه اين معنى كه انسان محصول تفكر را بدون شواهد ابژكتيو منطقى مى. ريسم است آپريو،ابژهی جابجايى سوژه با 

ی جامعه(و يا مانند هگل دنيوی ) آزادی از زجر(كه محصول تفكر مانند پلوتارش اخروی  كننده نيست نجا ديگر تعيياين

     . بوده باشد) يافتهآشتى

به دليل را ی فلسفى نائل شده بود ليكن آناين كشف قابل ملاحظهی دكترايش به با وجودی كه ماركس در رساله

ی دكترا به شهر بن باز اخذ درجهوی پس از . و تحقيقاتى نكردفلسفى ی يش تبديل به يک پروژه شغلى خووضعيت

اولين تن  بود كه اين دو در همين زمان. برونو بائر در دانشگاه تدريس كند و همكار خود،  نزديکدوستمانند گشت كه 
برونو بائر به دليل كه پس از اين. كردند را منتشر "ايست و ضدمسيحىصوراصرافيل هگل آته"ی ی نشريهو تنها شماره

 و از اين بابت، پروفسوری نديدكسب كرسى  ماركس هم ديگر شانسى برای ،شداز دانشگاه اخراج خود افكار ضد دينى 

 پس از جا كه در اين دوران فويرباخاز آن. پيوستند به سردبيری روتنبرگ "نی رايوزنامهر"ی هر دو به هيئت تحريريه
آرشيو "وی كاری همبا كه گرفتند در نقد دين نامى از خود ساخته بود، ماركس و برونو بائر تصميم انتشار چند مقاله 

  ٢٤. ماركس از برونو بائر شدباعث جدايىها چنان بالا گرفت كه آنمنتها اختلافات نظری  ٢٣. را تأسيس كنند"يسمئآته

موضوع اين كتاب . خود را منتشر كرد" ماهيت مسيحيت" فويرباخ كتاب نگاری ماركس بود كه روزنامهدر همين دوران
هم  وی  پيداست كه.كشف كرده بودرا  آنی هگل است كه ماركس قبل از ویايى سوژه با محمول در فلسفهجابجهمان 

منتها ماركس اين  .پيگيری كندمستقلاً ی فلسفى را دكترای خود اين پروژهی رسالهبه تناد اسقادر و هم مجاز بود كه با 

يک مغز متفكر مانند از يک طرف، اين كشف فلسفى به نام فويرباخ ضبط شده بود و از طرف ديگر، رد زيرا كار را نك
پس از بنابراين ماركس . مواجه شود ی تحقيقات فلسفى ديگران مصادرهوموج سواری خواست كه با اتهام ماركس نمى

                                                 
٢٢ Marx, Karl, Doktordissertation, zit. n. Post, Werner (١٩٦٩): Kritik der Religion bei Karl Marx, München, 
S. ٧٩ 
٢٣ Vgl. Schmied-Kowarzik, Wolfdietrich (١٩٨١): …ebd., S. ٥٦f. 
٢٤ Vgl. Marx, Karl (١٩٥٧): Zur Judenfrage, in: MEW Bd. ١. S. ٣٤٧ff., Berlin, (ost) 
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و از وی دعوت محترمانه به فويرباخ نوشت بسيار ی يک نامهرويگه و انگلس آرنولد مشورت با نقل مكان به پاريس و 
شايد به اين دليل كه وی . داد اين نامه پاسخ نهمنتها فويرباخ ب.  همكاری كند"ای آلمانى و فرانسویهسالنامه"كه با كرد 

ی ماترياليست افزون بر اين، وی تكامل فلسفه. با جمهوری خواهان همكاری كندكه خواست نمىو   سلطنت بودهوادار

   .شمردی فردی مىپروژهخواند، يک مى" آتىی فلسفه"خود را كه 

يعنى  .ودی ماترياليستى بآليستى آلمانى از طريق يک فلسفهی ايدهجايگزينى فلسفه فويرباخ "آتىی فلسفه"هدف اصلى 

كولاريسم براند سخردمندی و های جوان از طريق نقد دين، دولت را به سوی خواست كه مانند هگلىفويرباخ ديگر نمى

  اين،از يک طرفبه اين صورت كه . يافته بودفلسفى هگل سيستم در خود تنافض شگرف سوژه با ابژه را دليل وی زيرا 
نه اما از طرف ديگر، . كرد موجه مى"يافتهآشتى" و "خردمند"ا مفاهيم ب بود كه جامعه را هگلشخص ادعاهای فلسفى 

دليل اين تناقض را فويرباخ . بودو خردمند  اين جهانى ، و نه عرف معموليافتهی بورژوايى آشتىدولت سكولار، نه جامعه

به بيان ديگر، . گرددباز مىكند و دوباره به فلسفه ی هگل از موضع فلسفه عزيمت مىفلسفهكه ديد مىمسئله در اين 
 فلسفه بايد از غيرفلسفه، يعنى  به نظر فويرباخ در حالى كهدهد،  گزارش مىی فكرحركت نابيک ی هگل تنها از فلسفه

  ٢٥.و دوباره به طبيعت معطوف شودرده عزيمت ك) واقعيت(از طبيعت 

برای . كندرد مىشمارد و مىمتافيزيكى صرف  فعاليت يکرا  از اين بابت، فويرباخ علم منطق و روش ديالكتيكى هگل
و شود  ابژه نمى٢٧است كه البته در روند شناخت مبهوت ٢٦"حسىی مشاهده"شناسى تنها روش درست شناختوی 

مفاهيم سوبژكتيو ی هگل  مانند فلسفهسوژه ديگربنابراين از منظر ماترياليسم فويرباخ . كند مى٢٨يححهمواره خود را تص

فويرباخ با در نظر داشتن ه اين ترتيب، ب. يابد مىی انسانىبلكه معانى مفاهيم را در خود جامعه كندىمتكامل نمرا 
 را به )محمول ( خواص و صفات ناب انسانى خودانكه مسيحيگذارد بر اين نكته انگشت مى محمولسوژه با جابجايى 

دگى پراتيک و واقعى خود يک زندگى غيرانسانى و در زن، در حالى كه اندخدا ساخته و برای خود يک خدا نسبت داده

از اين بابت، . است نوع ماهوی بشر  اين جابجايى سوژه با محمول ازخودبيگانگى انسان ازنتيجه. كنندرا دنبال مىخواه خود
 در حالى ،كندها حكمفرمايى مى دينى بر آنهای از طريق ساختاروها ظاهراً مستقل شده نيز از زندگى واقعى انساندين 

ى طريق روابط انسانها تنها از آنواقعى برند كه نيازهای پى نمىبه اين موضوع ه ازخودبيگانهای انسانكه از سوی ديگر، 

   ٢٩.شوندمىو فصل حل  ت طبيع باو

- جا كه ماركس در دكترايش راه حل تناقض شكل با ماهيت و همچنين درک موضوع خودآگاهى را از طريق فلسفهاز آن

پرداز سوسياليسم را به عنوان بنيانگذار علم واقعى و نظريهاز يک طرف، فويرباخ كرد، در نتيجه ترياليستى دنبال مىی ما

حركت ديالكتيكى نزد اش دروغ و گيرد زيرا كه پرنسيپ فلسفهرا به باد انتقاد مىهگل  و از طرف ديگر،كند تجليل مى

                                                 
٢٥ Vgl. Feuerbach, Ludwig (١٩٥٠): Vorläufige Thesen zur Reform der Philosophie, in: Kleine phiosophische 
Schriften (١٩٤٥-١٨٤٢), Hg. M. G. Lange, Leipzig, S. ٧٤  
٢٦ Sinnliches Anschauen 
٢٧ Kontenplatives Anschauen 
٢٨ Rektifizirendes Anschauen 
٢٩ Vgl. Feuerbach, Ludwig (١٩٥٦): Das Wesen des Christentums, ٢ Bände, Werner Schuffenhauer (Hg.), 
Berlin, S. ٣٠٤f. 
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 مادراست كه فرزند  اين ، هگلطبيعتی  فلسفهتاريخ فلسفه وكه در   معنى به اين٣٠.ی واقعى استسوژهيک فاقد وی 
 جا با انتقاد ما اين٣١.شودمىآغاز است كه مسبب نتيجه اين و آورد به وجود مىطبيعت را است كه روح اين  زايد،را مى

 ی اسرار و جنجاله نطفهشويم كبرو مىآليستى هگل روی ايدهماركس به جابجايى سوژه با ابژه و آپريوريسم در فلسفه

-ی ايدهدر فلسفهواقعيتى را همواره ليكن ماركس با تمامى اين وجود و در مخالفت با فويرباخ . شودآن محسوب مى

حركت دانش واقعى فلسفه را از آگاهى پديدارشناسانه، متنوع و عرفانى سوژه "ه  كخواستو مى ديدمىآليستى هگل 

های ات مثبت ديالكتيک هگلى را در تعيينظلح"ی اين را داشت كه اركس انگيزهبه اين معنى كه م ٣٢".مجزا كند

- وی مىاقتصادیـ های فلسفى جزوهی فلسفى ماركس را به شرح زير در  ما انگيزه٣٣".ها درک كندی آنازخودبيگانه

  :يابيم

وی (...) سيپ متحرک و مولد است كننده به صورت پرنهگلى و نتايج نهايى آن ـ ديالكتيک نفى" پديدارشناسى"بزرگى »

ی مثبت كار را كند؛ وی تنها جنبهی انسان درک مىبه صورت ماهيت امتحان شده] يعنى[، ماهيت را به صورت كار
 يا به صورت انسانى بروز ازخودبيگانه از درون شدن برای خود انسانكار ] در حالى كه. [رای منفى آنبيند و نه جنبهمى

مجرد ] كار[شناسد، شناسد و به رسميت مى آن كاری كه هگل تنها مى.]است[ كند بروز مىنگىودبيگاازخ از درون كه
      ٣٤«. استذهنى

با يک انسان ديگر از جا ما اين. يابد مى ماهيت انسان را در كارماركس كند، مىملاحظه ی نقاد خوانندهگونه كه همان

 در نظر داشت ليكن ٣٥"موجود حساس" فويرباخ انسان را به صورت در حالى كه. نوع فويرباخى آن روبرو هستيم

جا اين. گيرددر نظر مى ٣٦"موجود فعال"ماركس انسان را در فعاليت ماترياليستى و ديالكتيكى آن، يعنى به صورت 
مين كار  ليكن از درون ه،داری دچار كار ازخودبيگانه شدهمنظور ماركس آن انسانى است كه در واقعيت نظام سرمايه

جا با مضمون ديالكتيكى پراكسيس مولد به صورت يک حركت آگاه و متضاد ما اين. شودازخودبيگانه نافى آن نيز مى

  .شويمروبرو مى

اين موضوع كه ماركس در اين زمان، يعنى قبل از تدوين تزهای فويرباخ تا چه اندازه از ابعاد كشف فلسفى خود آگاه 

 با وجود دسترسى به يک لم است، ماركسسجا ماما آن چيزی كه اين.  تحقيق قرار بگيرد بايد بيشتر موردبوده است،

به اين صورت . دهدموازی با نقد دين فويرباخ توضيح مىدر امتداد و ی كار را شكل ازخودبيگانهشناسى ديگر، اما انسان
 بيشتر از نوع ماهوی بشر ازخودبيگانه شده هبه همان اندازهر چه انسان بيشتر روی خدا حساب باز كند، نزد فويرباخ كه 

-صورت مى) محمول(به نظر ماركس در روند توليد نيز همين جابجايى سوژه با ابژه . بردكمتر از وجود خود بهره مى و

                                                 
٣٠ Vgl. Marx, Karl (١٩٧٧): Ökonomisch philosophische Manuskripte (١٨٤٤), in: MEW, EB I, S. ٤٦٥ff., Berlin 
(ost), S. ٥٨١ ,٥٧٧ 
٣١ Vgl. Schmidt, Alfred (١٩٧١): …ebd., S. ١٩, Fn. ٢٨ 
٣٢ Vgl. Marx, Karl (١٩٧٧): Ökonomisch …. ebd., S. ٢٤٧f. 
٣٣ Vgl. ebd., S. ٥٨٣ 
٣٤ Ebd., S. ٥٧٤ 
٣٥ Sinnliches Wesen 
٣٦ Tätiges Wesen 
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) مادی و يا خدماتى(كند  به آن روند توليد و آن موضوعى كه توليد مىهر چه انسان بيشتربه اين معنى كه . گيرد
به . بردتر شده و كمتر از وجود خود بهره مىازخودبيگانه سلب موضوعيت، يعنى  نيز بيشترن اندازهود، به همامعطوف ش

 ازخودبيگانگى انسان از كار، ازخودبيگانگى :دهدتميز مىبه اين شرح اين ترتيب، ماركس چهار نوع ازخودبيگانگى را 

محصول كار . های ديگر و ازخودبيگانگى انسان از نوع ماهوی بشرانسان از محصولات كار، ازخودبيگانگى انسان از انسان
كرد، در جا كه ماركس بر خلاف فويرباخ ديالكتيک را مردود نمىليكن از آن ٣٧.ازخودبيگانه مالكيت خصوصى است

  . دنكتأكيد مى" شدن انسان از درون كار ازخودبيگانه"و بر گيرد مىرا در نظر " ی منفىجنبه"نتيجه 

ضرورت چيز ديگری به غير از شود و آن های واقعى و ماترياليستى خود استوار مىپای هگل بر پايهجا ديالكتيک كلهاين
به اين صورت كه انسان از طريق كار نه تنها طبيعت .  نيست به صورت يک اصل ابدیتبادل مادی انسان با طبيعت

، با موجوديت مالكيت خصوصىكارگران ست كه جاهمين در  و كندبيرونى بلكه طبيعت درونى خود را نيز دگرگون مى

مواد "داری در روند توليد سرمايهكارگران به اين منوال كه  .دنگيردر تضاد قرار مىكار  شكل كالايى نيروی وسرمايه 
فعاليت جا با يک ما اين. دنكنجامعه مى) مادی و خدماتى( ٣٨"موضوع"تبديل به " كار شكل دهنده"را از طريق " مادی

 تفاوت كار انسانى با كار حيوانات در اين .كنندكار مىنيز حيوانات به نظر ماركس صرف بدنى سر و كار نداريم زيرا 

بنابراين انسان نه تنها از . كندكار مىسوبژكتيو برد و جاست كه انسان در روند توليد از قوای ماهوی خود بهره مى
حصولات مادی و شناسى مزيبايى اسلوب ا آگاهى، با استفاده از دانش و پيروی ازبآموزد بلكه ی خود مىتجربيات گذشته

قادر است كه  هم دارای تاريخ فرهنگى است و هم ،انساننيز به همين دليل . كندبه جامعه عرضه مىخدماتى خود را 

  .بيش از توان بدنى خود توليد كند

جا كه  از آنآورد وار و از طرف ديگر، كارگر مزدی به وجود مىداز يک طرف، سرمايهداری سرمايهنظام جا كه از آن

از قدرت مادی بخشى ی حاكم همواره طبقه، در نتيجه است متضاد  ذاتاًاجتماعى هستى طبقاتبنا بر ی بورژوايى جامعه

 و ايدئولوژيک را نيز به صورت توجيه دينى، فلسفىكه قدرت ذهنى آندهد از جامعه قرار مىقشری خود را در اختيار 
در آن اشكال هستى مادی خود را مزدی به بيان ديگر، كارگران  .مزدی مهيا سازد و كار، سرمايه مالكيت خصوصى

  پيداست كه.است برايشان تدارک ديدهيش ی حاكم به عنوان قدرت ذهنى خوكه طبقهكنند ربه مىجتازخودبيگانه 

ت ماركس نيز نه باز اين با. ريزی شده استی كارگر برنامه طبقهعالانفتحت شرايط موجود اختلاف در ميان كارگران و 
و " ازخودبيگانگى خودكرده"، "خودفريبى"بلكه از ) ايدئولوژيک(تفرقه و ) در روند توليد(، ازخودبيگانگى )دينى(از فريب 

حاكم و تداوم نظم ی  طبقها در تقبل قدرت ذهنىری كارگر راند كه نقش طبقهپرولتاريا سخن مى" یخودكردهی تفرقه"

كه نيروی جا از آنشود، تبادل مادی با طبيعت دگرگون مى از طريق  كه طبيعت انسانجااما از آن. موجود هويدا سازد
جا كه انسان دارای قوای و از آن ٣٩كار يک كالای بخصوص است، يعنى محصول فعاليت بدنى و روحى مالک آن است

                                                 
٣٧ Vgl. Marx, Karl (١٩٧٧): Ökonomisch .… ebd., S. ٥١٢ 
٣٨ Gegenstand 

  .راندی زنده سخن مى ماركس در اين ارتباط از كارگر به عنوان سوژه٣٩
 Vgl. Marx, Karl (١٩٧٤): Grundrisse der Kritik der politischen Ökonmoie – Rohentwurf ١٨٥٨ – ١٨٥٧, Berlin 
(ost), S. ٩٤٦ 
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 .كنندی توزيع را مشاهده و احساس مىی توليد و در حوزهرگران مزدی، تضاد در حوزهكاحسى است، در نتيجه ماهوی 
. شودها تحميل مىانسانى به آنغير   يک طبيعت،آوری و مديريت توليدی فنكنند كه تحت سلطهها احساس مىآن

 ،و از اين روكنند تى را مشاهده مىی طبقاامعهی ثروت اجتماعى و واقعيت جتقسيم نابرابر و غير منصفانههمچنين ها آن

ی بورژوايى سر جا با پراكسيس جامعهما اين. آورندكار به نبرد طبقاتى روی مىی برای افزايش دستمزد و كوتاهى روزانه
از اين رو، . و فعاليت آگاه انسانى است، نبرد طبقاتى س مولدمحصول پراكسينيز كليت جهان موجود و  و كار داريم

 كه نقش راند سخن مى٤٠"يافتهطبيعت موضوعيت " و"يافتهجهان موضوعيت"از ز نه از جهان و طبيعت بلكه نيماركس 

دولت، اقتصاد، (ی تحليل ماركس براين ابژهبنا. فعال و سوبژكتيو انسان را در دگرگونى اوضاع موجود برجسته سازد
 فرهنگى خود را تاريخاست و در نتيجه ها انسانی نهافعاليت آگاهمحصول يعنى ، سوبژكتيو)  حق، طبيعت، انسانجامعه،

كه كند های بورژوا انتقاد مىاليستكه چرا ماركس در تز اول فويرباخ خود به ماترياز اين منظر پيداست . كشديدک مى

-ليسم و ايدهماتريادر حالى كه  كنند،امل مىمتكآليسم ايدهرا به صورت مجرد، يعنى غير سوبژكتيو در برابر ماترياليسم 

- مىهای بورژوا جا كه ماترياليست افزون بر اين، از آن. يک كليت ديالكتيكى، يعنى پراكسيس مولد هستندیاجزاآليسم 

 حالى كه دربينند، ماهيت را نمىافتاده و به دام شكل ابژه شناسند، در نتيجه  از طريق مشاهده ب راواقعيتكه خواهند 

 و از اين بابت، استها انسانی انه و فعاليت آگاه يعنى محصول پراكسيس مولد٤١،"هيافتمحسوس و موضوعيت"ماهيت، 
اين همان موضوعى است كه  . است محمول آننيزتكامل آتى ی نطفه نه تنها تجربى و دارای تاريخ فرهنگى است بلكه

  ٤٢.كندىمدر تز اول فويرباخ خود مطرح "  انتقادی و انقلابىفعاليت عملى،"ماركس با مفاهيم 

  مولد ماترياليستى وكننده به صورت پرنسيپديالكتيک نفىجا با ما اينكند، مىملاحظه ی نقاد گونه كه خوانندههمان
-انسان موضوعيت"يعنى ، "يافتهضوعيتجهان مو"و انسان نيز علت و معلول همين  تاريخ سر و كار داريم متحرک

 از طريق نقى البته و و از درون شرايط خودكرده كار ازخودبيگانههمين  انسان از درونبه اين ترتيب، .  است٤٣"يافته

شويم كه مكمل متفاوت پراكسيس مواجه مىدو بعد ما نزد ماركس با بنابراين  .سازد خود را متكامل مى،آنی انهآگاه
كه سازند را مىتاريخ و روند كليت ديالكتيكى ،  پراكسيس مولدو به صورت لحظات ابژكتيو و سوبژكتيو ديگر هستندهم

   :يابيممى "ايدئولوژی آلمانى" كتاب دررا به شرح زير آن مضمون ما

ی زيست اين برداشت از تاريخ بر اين مبتنى است كه روند واقعى توليد را متكامل كند و البته از آن توليد بلاواسطه(...) »
ی بورژوايى را در آيد، عزيمت كند، يعنى جامعهود مىمادی و شكل مراوده كه با اين روش توليد مربوط و از آن به وج

اش به صورت دولت را همچنين در فعاليتی تمامى تاريخ درک كرده و آندرجات متفاوت خود و به صورت زمينه

ی محصولات متفاوت تئوريک و اشكال آگاهى، دين، فلسفه، اخلاق غيره و غيره را از درون گونه همهتشريح كند، اين

                                                 
٤٠ Gegenständliche Welt, gegenständliche Natur 
٤١ Sinnlich gegenständlich  
٤٢ Vgl. Marx, Karl (١٩٥٨): Thesen ….  ebd. S. ٥ 
٤٣ Gegenständlicher Mensch 
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  راموضوعتواند مىجا هم طبيعتاً ها را از درون خودشان تعقيب كند، سپس آنتوضيح دهد و روند پيدايش آنخودش 
    ٤٤«.دكنتشريح ) های متفاوت بر يكديگرتأثير متقابل اين جنبه و از اين رو همچنين(اش در كليت

اين . ديالكتيكى روبرو هستيمو تاريخى تى، رياليسجا با يک تئوری ماتما اينكند، مىملاحظه ی نقاد خوانندهگونه كه همان

اين  .كندعزيمت مىی طبقاتى در جامعهتوليد و بازتوليد ، يعنى از كار،  متضاد ماهيت ماترياليستى است زيرا از،تئوری
 آگاهى همچنين از نفى مبتنى برو ذاتى و درونی واقعى ، وجود سوژهانهيک حركت آگاه از  ديالكتيكى است زيرا،تئوری

 را از ذات انهبا در نظر داشتن تقدم ابژه بر سوژه، سبب اين حركت آگاهتاريخى است زيرا  ،اين تئوری و دهدگزارش مى

ات زندگى اجتماعى در واقعيت، يعنى به صورت ظو تأثيرات لحعملى و نظری  یهايعنى از كشمكش درونى و متضاد،
-است كه از بطن تضادهای درون  مولدپراكسيساين حركت تاريخى، سبب م .فهمدىم نبرد طبقاتى تاريخى از محصول

ی نوين جهت توجيه و تفسير جهان ديگر خبری از يک فلسفهجا اين .دشوها مىاجتماعى انسانكامل تذاتى خود منجر به 

. كندروی مى با فلسفه را قطع و از فلسفه فرافلسفهی  زيرا ماركس با استناد به پراكسيس مولد رابطهواقعى نيست
ی دگرگونى اوضاع موجود را به صورت انقلاب اجتماعى است كه انگيزهی پراكسيس فلسفهمحصول اين فعاليت تئوريک، 

  .كندداری را دنبال مىسرمايهنظام و فراروی مثبت از 

وين ايدئولوژی های جوان تا تدپس از عبور از هگلى، يعنى  خودو تجربياتتحقيقات به اين ترتيب، ماركس در تداوم 
.  مستدل گردد مولدپراكسيسذاتى نقد دروناز كه به جز اين، راه ديگری نداردتئوری رسد كه به اين نتيجه مى آلمانى

از تئوری جا كه و آن ی بورژوايى استپراكسيس به معنى آگاهى تئوريک و پراتيک سياسى جامعهبرای ماركس 

 خود را به صورت يک حركت ،فلسفه در مضمون هگلى آنتئوری مانند يعنى  ،آگاه است) پراكسيس(ی خود سرچشمه
 و گيرد نمى به خودمتافيزيكى، دينى و ايدئولوژيک و اشكال شوداز پراكسيس مستقل نمى  در نتيجه،فهمدنمىتفكر ناب 

پراكسيس با ادی جا با ديالكتيک تئوری انتقما اين. كنددخل و تصرف مىپراكسيس در به اجبار سرانجام پيداست كه 

از  حركت جامعهنه  اين منظر از. شماردمىتماعى جاامر عاجل را يک كه رهايى انسان  شويمقلابى نزد ماركس آشنا مىان
ی جامعه(" يافتهجهان موضوعيت"ها گونه كه انسانهمان. پيش معين شده و نه نتايج آن تقدير تاريخ بشری است

اند، به همين صورت نيز قادر هستند كه با كسب خودآگاهى خودكرده به وجود آوردهرا از طريق ازخودبيگانگى ) طبقاتى

. شويمانتقادی و انقلابى ماركس آشنا مى تئوری جا با نقش سوژه در ما اين.ماترياليستى جهان ديگری را به وجود بياورند
 ٤٥.كندياد مى" علم مثبت" فلسفه بلكه انبه عنو نه آن دانشى كه متكامل كرده است از ماركسبنابراين اتفاقى نيست كه 

جا كه از آن. شوددر مضمون رياضى و جبر دترمينيستى آن استفاده نمى" علم مثبت"پيداست كه نزد ماركس مفهوم 

نزد ماركس به معنى آن " علم مثبت"شود، در نتيجه خردمندی در جوامع مدرن و اين جهانى يک امر مثبت ارزيابى مى
  . متكامل شده استها ، يعنى زندگى واقعى انسان پراكسيس مولد استناد بها بدانشى است كه

                                                 
٤٤ Marx, Karl/Engels, Friedrich (١٩٦٦): Deutsche Ideologie, in: MEW Bd. ٣, S. ١١ff., Berlin (Ost), S. ٣٧f. 
und 
Vgl. Marx, Karl (١٩٧٤): Grundrisse …. ebd. S. ٢٠ 
٤٥ Vgl. Marx, Karl/Engels, Friedrich (١٩٦٦): Deutsche … ebd., S. ٢٦f. 
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اين مسئله بخصوص به اين دليل . يابيمماركس را مىتئوريک خلاف كشفيات  اصولاً انگلس متأخرآثار منتها ما در 
 .دهدنسبت مىز نيبه ماركس  خود راغير ماركسى تفكر  تمحصولاابا حانگيز است زيرا وی پى در پى و بى مشگفت

-توضيح مىبه شرح زير با ديالكتيک هگل را تفاوت ديالكتيک خود و ماركس ی فويرباخ خود  نوشتهدروی برای نمونه 

   :دهد

 ]مانند هگل [كهما مفاهيم مغز خود را دوباره ماترياليستى به صورت انعكاس چيزهای واقعى درک كرديم، به جای اين»

 ديالكتيک به علم از ،از اين طريق]. درک كنيم[عكاس اين و يا آن درجه از مفهوم مطلق چيزهای واقعى را به صورت ان

قوانين كلى حركت جهان بيرونى و همچنين تفكر انسانى تقليل يافت ـ دو رديف از قوانين كه بنا بر موضوع يكسان اما بنا 
  ٤٦«(...)برد برا با آگاهى به كار ها تواند آنبر اصطلاح تا اين اندازه متفاوت هستند كه مغز انسانى مى

شويم كه  روبرو مىمكانيكى از ديالكتيکتفسير با يک نزد انگلس متأخر ما كند، مىملاحظه ی نقاد خوانندهگونه كه همان

 با همان آليست بوده، انگلس متأخرايده به اصطلاح در حالى كه هگل. نزد ماركس استكليت ديالكتيكى در تنافض با 
در حالى كه ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس . دهدرا به ماركس نيز نسبت مىشده و آنماترياليسم مدعى روش 

 و كندمفاهيم مغز خود عزيمت مىاز يعنى جا از تقدم سوژه بر ابژه، بر تقدم ابژه بر سوژه بنا شده است ليكن انگلس اين

به قوانين كلى حركت و سوسياليسم به اصطلاح علمى ال خود در خياست كه چيزهای واقعى تفسير ماترياليستى پس از 
انگلس رجوع كنيم، مشخصاً عكس روش "  سياسىدر مورد نقد اقتصاد " كتاب پيشگفتاراما اگر ما به .يابددست مى

بر اين نكته  جهت توضيح تقدم واقعيت ابژكتيو بر شناخت سوبژكتيو جاماركس اين. يابيممىمتأخر را نزد ماركس 

های درون كتاببلكه از آموزشى  هایاز واقعيت وارد كتاب نه علمكه انگاری كه نزد اقتصاد سياسى، گذارد نگشت مىا
. يستمعنى اين حرف اين نيست كه ماركس برای علم كتابى ارزشى قائل نالبته  ٤٧.كند رخنه مىواقعيتآموزشى در 

كه دوباره سازد و بعد از اين دگرگونى است ت را دگرگون مىماركس تنها برای آن علم كتابى ارزش قائل است كه واقعي

  اقتصاددانان ملى و يا مفاهيم مغزآموزگار نه علم كتابىبه بيان ديگر، نزد ماركس . شودعلم از واقعيت وارد كتاب مى
در تز سوم را به شرح زير  ما مضمون آن، يعنى پراكسيس است كهی بورژوايىجامعهى عواقحركت بلكه انگلس متأخر 

  : يابيمماركس نيز مىفويرباخ 

  خودها دگرگون وانساناز طريق بايد اوضاع كند كه و تربيت فراموش مىاوضاع تغيير ی دربارهماترياليستى ش آموز»
. برتری داردكه يكى از آن دو سنجد ىبخش م جامعه را در دوش به اجبار اين آموزبنابراين . بايد تربيت شودآموزگار 

درک  پراكسيس انقلابىبه صورت تواند و فعاليت انسانى يا خود دگرگون سازی صرفاً مىاوضاع دگرگون سازی اق انطب

  ٤٨«.فهميده شودمنطقى و 

                                                 
٤٦ Engels, Friedrich (١٩٧٩): Ludwig Feuerbach und der Ausgang der klassischen deutschen Philosophie, in: 
MEW, Bd. ٢١, S. ٢٥٩ff. (Berlin (ost), S. ٢٩٢f. 
٤٧ Vgl. Marx, Karl (١٩٦٩): Einleitung zur Kritik der politischen Ökonomie, in: MEW Bd. ١٣, S. ٦١٥ff., Berlin 
(ost), S. ٦٢١ 
٤٨ Marx, Karl (١٩٥٨): Thesen ….  ebd., S. ٥f. 
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 و استقرار مكانيكى ، سوژه زدايى ماركس، يعنى عدول از كليت ديالكتيكى انگلس متأخراين خطای فلسفىعواقب ما 
 هبه اين صورت ك. نيز به خوبى بيابيم ايشان " يالكتيک طبيعتد"كتاب در  ،توانيممىرا آليسم ماترياليسم در برابر ايده

در حالى كه اولى به اصطلاح قانون كلى از حركت جهان  .دهدتميز مى ابژكتيو و ديالكتيک سوبژكتيو ديالكتيکوی ميان 

 يک چنين تمايزی را نه نزد هگل و نه جا كه ما از آن.دومى به اصطلاح قانون كلى از تفكر انسانى است بيرونى است،
  :شوديابيم، در نتيجه اين خطای فلسفى ابتكار انگلس متأخر به تنهايى است كه به شرح زير مدون مىنزد ماركس مى

تفكر ] يعنى[كند، و ديالكتيک به اصطلاح سوبژكتيو، ديالكتيک به اصطلاح ابژكتيو در تمامى طبيعت حكمفرمايى مى»

كه در حين ] تضادهايى. [كنند، استا بازتاب حركت تضادهايى كه خود را همه جا در طبيعت معتبر مىديالكتيكى تنه
  ٤٩«.شوندعودشان در يكديگر به بيانى در اشكال والاتر همواره شرط زيست طبيعت مىصهايشان و سرانجام ی نزاعادامه

ور و فعاليت انسان معتبر است، يعنى حركت و ضبدون حديالكتيک ابژكتيو كند، مىملاحظه ی نقاد  خوانندهگونه كههمان

 ديالكتيک  بر خلافديالكتيکاز  اين نوعبا وجودی كه . گرددميسر مىانسانى و آگاهى ذاتى ی دروننفى بدون سوژه
گزارشى ماركسى با وجودی كه بر خلاف ديالكتيک  و استآليستى مفهوم ايدهجهت تكامل سوژه روح خلاق   فاقدىهگل

به صورت متأخر انگلس به گمان اما دارای يک روح خلاق است زيرا  ،دهدمىنسوژه ، حسيت و آگاهى هدهندكار شكلاز 

به صورت يک قانون  اين خطای فلسفى و ابتكار متافيزيكى انگلس را ما مضمون .شودمنطقى و هدفمند سپری مى
    :يابيممى شرح زير بهاثر همين در جهانشمول 

ماند، كه هيچ يک از صفات آن كم و های خويش در نهايت همان مىريم كه ماده در تمامى دگرگونىما اطمينان دا»

] يعنى[ی خويش، شود و از اين رو همچنين با همين ضرورت آهنين كه با آن بر روی زمين بالاترين شكوفهكاست نمى
به وجود به اجبار دوباره گری و در زمان ديگری را در جای ديسازد و آنبه وجود آورده، دوباره منهدم مى را روح متفكر

  ٥٠«.آوردمى

جا بر خلاف ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس با نظريات كند، ما اينمىملاحظه ی نقاد گونه كه خوانندههمان
 بلكه از داند، منطقى مىندارد كه برايش شواهد ابژكتيو یآن چيز نه تنها انگلس. شويمجه مىا موآپريور  ومتافيزيكى

ما . شمارديش فاقد اختيار و آزادی مىقانون جهانشمول انسان را جهت دخل و تصرف در زندگى واقعى خويک طريق 

در . خوانندها را مقدر و از پيش معين شده مىی انسانيابيم كه آيندهاين روش تفكر را در اشكال متفاوت دينى نيز مى
شود و  بى مهابا وارد سپهر متافيريک مى ليكن انگلس متأخر٥١"است نقد دين ،دیشرط هرگونه نق"ماركس  نزد حالى كه

علم طبيعت و كه از آن پس  كه شودمدعى مىتوهمات خويش  استناد بهبا وی . سازدمى" ماترياليستى"يک دين نوين 

س كه انگلس طبيعت و تاريخ را  از آن پ، و يا بهتر بگويمرا در خود ادغام كرد به اصطلاح ابژكتيو  ديالكتيک،علم تاريخ
آن تمامى دستگاه فلسفى به غير از آموزش ناب تفكر كه با استناد به ديالكتيک به اصطلاح ابژكتيو خود تفسير كرد، بعداً 

                                                 
٤٩ Engels, Friedrich (١٩٧٥): Dialektik der Natur, in: MEW, Bd. ٢٠, S. ٣٠٥ff, Berlin (ost), S. ٤٨١ 
٥٠ Ebd., S. ٣٢٧ 
٥١ Marx, Karl (١٩٥٧): Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie – Einleitung, in: MEW, Bd. ١, S. ٣٧٨ff., 
Berlin (ost), S. ٣٧٨ 
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نزد " علم مثبت"مضمون در حالى كه  ٥٢.خواهد گشتناپديد  "علم مثبت"در  سوبژكتيو است،ه اصطلاح  بهم ديالكتيک
جا كه اين حركت سوبژكتيو است و از موجوديت  است و از آن بورژوايىانش حركت واقعى جامعهدماركس برابر با 

 .گرددممكن مى سوژه  خودآگاهى كسببا پراكسيس نيز دخل و تصرف دردهد، در نتيجه ذاتى گزارش مىی درونسوژه

علوم رياضى، مكانيک، فيزيک، كه وی به اين صورت . كند مى"هنر تفسير"را تبديل به " علم مثبت"ليكن انگلس متأخر 
 آب به بخار تبديل  تكامل حشره ويعنى از رشد گياه، .كندمىرا به اصطلاح ديالكتيكى تفسير فلسفى و  کبيولوژي، شيمى

ذاتى ی درون كه البته دارای سوژهشكل مالكيتو تكامل تفكر دينى و فلسفى ذاتى هستند، گرفته تا  درونیكه فاقد سوژه

دهد و سپس مدعى  قرار مى"نفى نفى" و "هاتداخل تضاد"، " كميت و كيفيت" كلىثير قوانينأتحت ترا همگى  ،دهستن
ی انتقادی و انديشهجا بر خلاف  ما اين٥٣.كنندتر خود صعود مىدر اشكال متكاملها به اجبار شود كه همگى آنمى

  .شويمنشمول و دترمينيستى ناب مواجه مىو حركت جها" علم مثبت"زدايى از انقلابى ماركس با سوژه

آن صرفاً يک بازتاب ساده از خود را سوبژكتيو به اصطلاح ديالكتيک انگيز است كه انگلس متأخر به همين اندازه شگفت
ماركس بازتاب ساده را  ، در برابر.گرددمىتحقق ابژكتيو م به اصطلاح تحت تأثير ديالكتيکانگاری كه شمارد مىحركتى 

 و در نتيجه غيرانتقادی ساده بازتابنزد وی . كنداوضاع موجود شمرده و قاطعانه رد مىمعنى تشريح، تفسير و توجيه به 

و افكار توهم  توجيه جهان وارونه، ، فلسفه و ايدئولوژی، يعنىدوگانگى سوژه از ابژه و توليد دينمحكوم است زيرا منجر به 
به . گيردو جانبدار صورت مى، فعال به صورت انتقادی تئوريک نزد ماركس زتاببانيز ه همين دليل ب .ودشاسرارآميز مى

و يک تئوری  شودفعال مىتئوريک بازتاب حين در و حركت واقعى اين صورت كه تفكر نقاد با هدف دخل و تصرف در 

. كندمتكامل مىايى ی بورژو و جهان وارونهاوضاع موجودجهت دگرگونى و آگاه كسيس گرا را برای ترويج يک پراعمل
  بنا بر ماهيت خويشی تاريخى است كهسوژهآن  پرولتاريا و تكامل خودآگاهىتشديد تفكر نقاد ی به بيان ديگر، انگيزه

 ماركساز منظر ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ر حالى كه د. آوردمىروی و انقلابى فعاليت سياسى مشخص به يک 

 با استناد به اما انگلس متأخر ،تنها يک امكان است سوبژكتيو و و در نتيجه يس انقلابىشرط برقراری سوسياليسم پراكس
، تشكيل استداری و رشد نيروهای مولد  سرمايهی اقتصادتوسعهيک حركت مادی جهانشمول كه مضمون آن 

 به بيان ديگر، .گيرددر نظر مىو فرجام زيست بشری  ضرورت تاريخى، يک حركت ابژكتيوصورت به را سوسياليسم 

 زيرا از يک  است هگل)ناكجا آباد (ی استعلائىيافتهی آشتىههمان جامعمتأخر علمى انگلس به اصطلاح وسياليسم س
شود و از دهد و منجر به توجيه مناسبات طبقاتى موجود مىطرف، اوضاع موجود را با رشد نيروهای مولد توضيح مى

مشروط به رشد نيروهای مولد كرده و به صورت عريان تبديل به دوباره ا طرف ديگر، شرط دگرگونى اوضاع موجود ر

" یحركت ايده"را جايگزين " حركت ماده"كند كه انكار نمىنيز انگلس البته خود . شود مىيىبورژواحاكميت پرداز نظريه
  ٥٤.شناسى بسط داده استرا به هستىهگل كرده و آن

                                                 
٥٢ Engels, Friedrich (١٩٧٥): Dialektik ….. ebd., S. ٤٨٠ 
٥٣ Vgl. ebd., S. ٣٠٧ 
٥٤ Vgl. Engels, Friedrich (١٩٧٥): Anti-Dühring – Herrn Eugen Dührings Umwälzung der Wissenschaft, in: 
MEW, Bd. ٢٠, S. ١ff. Berlin (ost), S. ٤٢ ,١١ 
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هگلى دميروژ در مضمون " ی مطلقماده" مفهوم ما نزد انگلس متأخر باكند، مىملاحظه ی نقاد گونه كه خوانندههمان
جهان از اين ديدگاه  . بلكه ماده است آگاهنه مانند ماركس انسان "خالق جهان واقعى"به اين معنى كه . شويممواجه مى

وجود دارد ضرورت تاريخى  يک نيست بلكهيک امكان و در نتيجه تنها  هاانسانی انهمحصول فعاليت آگاهديگر واقعى 

به توان يداست كه با رجوع به انگلس متأخر مىپ. زندها را رقم مىآنی  آيندهكند وها را سلب اختيار مى انسانكه
به  ا قطع كرد، انتقادی با پراكسيس انقلابى ری تئوریرابطهو انكار را در روند تاريخ  سوژه  آگاهى انسان ونقشراحتى 

تكه ماترياليسم ديالكتيكى و ماترياليسم تاريخى ی  ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس را در دو شعبهاين صورت كه

 به اصطلاح كور، يک قانون كلى و جهانشمول از حركت ماترياليسم ديالكتيكىمضمون در حالى كه . دشومىو پاره 
فرجام  و ابژكتيو به يک حركت اجتناب ناپذيرصورت  و به سوژهانگاری در فقدان كه  استماده هدفمند و دترمينيستى 

البته تحت شود كه های اجتماعى مى و فرماسيونهاتاريخ انسان تنها مربوط به ماترياليسم تاريخىرسد، نهايى خود مى

 داست كهپي. كنديكى در ديگری صعود مى ابژكتيو به اصطلاح  قرار دارد و بنابراين به صورت ماترياليسم ديالكتيكىتأثير
هر كسى . ريزی شده استبرنامهمولد در روند تاريخ پراكسيس نقش نفى همچنين ها و جا سلب اراده و آگاهى انساناين

سعادت آتى خود را در و از تاريخ تن دهد اجتناب ناپذير  به اصطلاح حركتكه خواهان سوسياليسم است، بايد به اين 

است كه  در حالى كه از منظر ماركس اين پرولتاريا ٥٥.جستجو كند" اقتصادی حولمنطق ابژكتيو ت"رشد نيروهای مولد و 
دهد، به كار مزدی تن مى بردگى شود و اگر احياناً به حاكميت بورژوايى وبه عنوان سوژه منجر به تكامل اقتصادی مى

تكامل اقتصادی است كه است، اما از منظر انگلس متأخر اين " ازخودبيگانگى خودكرده"دليل فقدان خودآگاهى، يعنى 

در حالى كه از منظر ماركس برقراری سوسياليسم و رهايى انسان امر عاجل و محصول . آوردپرولتاريا را به وجود مى
 و ی اقتصادیپراكسيس انقلابى است، اما از منظر انگلس متأخر كارگران برای برقراری سوسياليسم بايد منتظر توسعه

انگلس ه بيان ديگر، ب. بردگى كار مزدی تن دهندقانون ارزش و  يک حاكميت غير، ايد بهبباشند و رشد نيروهای مولد 

 را به آليستى هگلی ايدهكه فلسفهشود مىآن " ماترياليستى"در شكل  و جنجالى متأخر دچار همان اشكال اسرارآميز
هگل تا اواخر عمر خود ودی كه ماركس با وج. راندی استعلائى مىدليل جابجايى سوژه با محمول و آپريوريسم به حوزه

آليستى وی را ی ايدهكرد ليكن از بدو فعاليت تحقيقاتى و تئوريک خود فلسفهآسا تقدير مىرا به صورت يک متفكر غول

  . شمرداسرارآميز، جنجالى و مردود مىبه همين دلايل 

 پراكسيس  ازمتفاوتبسيار های  متأخر با فلسفهما ميان ماركس و انگلسكند، مىملاحظه ی نقاد خوانندهگونه كه همان

كاملاً های شگرف نظری تا اوايل قرن گذشته برای فعالان سياسى به دلايل متفاوت البته اين تفاوت. شويممواجه مى

 ناشر جلد دوم و  ويراستار وماركس و قديمى اش جايگاه خود انگلس به عنوان دوست و همكاراولين دليل. روشن نبود
نظريات غير ماركسى پى در پى ابا و حنگلس بعد از درگذشت ماركس بى م ابخصوص به اين دليل كه.  سرمايه بودسوم

های جزوه: و از جملهكليدی ماركس بسياری از آثار دليل بعدی آن اين بود كه . دادمى نسبت  همماركسخود را به 

 گروندريسه هنوز منتشر نشده ، ايدئولوژی آلمانى وهای فلسفى ـ اقتصادیجزوهی حق هگل، يتسناخ، نقد فلسفهوكر
در حالى كه كشفيات . گرايى قرار داشتها، افكار عمومى كشورهای مدرن اروپايى تحت تأثير مثبتافزون بر اين. بودند

                                                 
٥٥ Vgl. Lenin, W. I. (١٩٦٢): Materialismus und Emperiokratismus, in: LW, Bd. ١٤, Berlin (ost), S. ٣٢٨ ,٣٥٠  
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ندانيان  ز، قوانين اساسى سكولار به تصويب رسيدهداد،نويد مىها به انسانرا دلپسندی ی آوری آيندهعلمى و تكامل فن
به بيان ديگر، در اين زمان . سياسى آزاد، فعاليت صنفى كارگران و تشكيل احزاب سوسيال دموكرات مجاز شده بودند

ها و هم هم سوسيال دموكراتنابراين ب. وجود نداشتماركس تئوريک جهت مصداق كشفيات تجربيات كافى هنوز 

، جهانشمول حركت مادیها معطوف به يک هر دوی آن .كردندفعاليت مىانگلس متأخر مكتوبات ها تحت تأثير بلشويک
های  به دليل تكامل اقتصادی و شكل بخصوص سياسى و تاريخ فرهنگى ملتو مقدر به سوی سوسياليسم بودند كه البته

  از طريق اقتصاد بازار و مالكيتهاتدر حالى كه سوسيال دموكرا. كردها را متمايز مىی عملى آنفلسفهمتفاوت 

 ف را از طريقاهداين همنيز ها ، بلشويکندبودو رشد نيروهای مولد داری ی اقتصاد سرمايهدر پى توسعهخصوصى 
وارثان سياسى اين  تا هم اكنون بنابراين اتفاقى نيست كه. دندكردنبال مىدولتى ی  و سرمايهاقتصاد با برنامه و مالكيت

- نه در نقد دين، فلسفه و ايدئولوژی شركت مى) ماركسيسم ـ لنينيسم(دو جريان، يعنى سوسيال دموكراسى و بلشويسم 

 و تحميل يک طبيعت غير به  دولتى وخصوصى، مالكيت به قانون ارزش، كار مزدی ترين انتقادیكنند و نه كوچک
شان دروغ سيپ هستند و در نتيجه پرنی واقعىفاقد يک سوژه اين جريان دویبه بيان ديگر، هر . آورند وارد مىپرولتاريا

كه البته انگلس متأخر نيز در شكل آورد وارد مى آليستى هگلايدهی فلسفهاين همان انتقادی است كه ماركس به . است

  . دچار آن شده بود" ماترياليستى"

- اسباب زحمت مى خود انكار كند، برایرا آنكه هر جريانى ، در نتيجه ی كارگر استی واقعى طبقهسوژهجا كه از آن

 پارلمانى دچار انتخاباتو  فعاليت صنفى طريقاز را آن و و ايدئولوژی ببافد، فلسفه برايش دينيا بايد . سازد

نابراين اتفاقى نيست كه ب. بزندسركوبش دست به كه بايد انفعال بكشد و يا اينو به خته سا"  خودكردهازخودبيگانگى"
روی ى فاشيستهای  جريانباهمكاری ه ب اوايل قرن گذشته درفريدريش ابرت  عظم سوسيال دموكرات آلمان،اصدر 

-دستور سركوب شوراهمين دوران  اتفاقى نيست كه لنين در  نيزبه همين منوال. جنبش كارگری را سركوب كردآورد و 

 شناسى اينجهت آسيبلوكاچ جورج پس از بروز اين فجايع تاريخى  .صادركردها را ی حزبى آن و مصادرههای كارگری
تاريخ و آگاهى " كتاب  ميلادی١٩٢٣روی آورد و در سال متأخر و انگلس  ،آثار هگل، ماركسی طالعهتجربيات به م

    : شود از مسائل لوكاچ بررسى خطای فلسفى انگلس متأخر است كه به شرح زير مطرح مىى يك.را منتشر كرد" طبقاتى

ی آيد، ماهيتاً مبتنى بر اين است كه انگلس ـ در پيروی از نمونهسؤ تفاهمى كه از تشريح انگلسى ديالكتيک به وجود مى»
: های قطعى ديالكتيکجا تعيينليكن آن. دهدغلط هگل ـ متد ديالكتيكى را همچنين جهت شناخت طبيعت گسترش مى

غييراتشان در ی تها به عنوان زمينهتأثير متقابل سوژه و ابژه، وحدت تئوری و پراكسيس، دگرگونى گوهر مقوله] يعنى[

  ٥٦«.تفكر و غيره در شناخت طبيعت وجود ندارند

 اما نگلس متأخر حدود يک قرن روشن است،با وجودی كه خطای فلسفى ا ،كندی نقاد دنبال مى خوانندهگونه كههمان

يعنى . دكننتحت تأثير مكتوبات انگلس متأخر فعاليت مى تا هم اكنون  ماركسيست ـ لنينيستها و احزابتمامى سازمان

                                                 
٥٦ Lukacs, Georg (١٩٧٨): Geschichte und Klassenbewusstsein – Studien über marxistische Dialektik, ٥. 
Auflage, Darmstadt/Neuwied, S. ٦٣, Fn. ٦, und 
Vgl. Schmied-Kowarzik (١٩٨١): ..ebd., S. ١٨٣ 
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يعنى دسترسى به   هستند،آپريوريسم و  محمولباايى سوژه ج دچار جابی غلط هگلنمونهيروی از پ در هاتمام اين جريان
يا  و در نتيجه مستقل از پراكسيس نبرد طبقاتى و "گى خودكردهازخودبيگان" دچار شان، فعاليتی واقعى ندارندهژيک سو

  .پاهايشان در هوا استبهتر بگويم، 

 مفهوم ،م و آن اين است كه در يک نقل قول از نقد ماركس به هگلاهمن برای مصداق صحبتم يک ابتكار به خرج داد
كه مواجه سازم اين مسئله را با ی نقاد ام كه خوانندهه هگل كرد" مطلقروح"را جايگزين متأخر  انگلس " مطلقیماده"

نتايج مشابه  متأخر سدر شكل ماترياليستى انگلهم  و يستى هگلآلدر شكل ايدههم عدول از كليت ديالكتيكى ماركس 

قوای فعال سياسى را تبديل به كه و يا اينشوند ی خودكرده و انفعال سياسى مىمسبب ازخودبيگانهكه يا  آورندمىبار به 
    :های فلسفى ـ اقتصادی ماركس به شرح زير استاين نقل قول از جزوه. دنكنىضد انقلاب م

گردد و  معتبر مىزيست واقعى انسانىمجرد خود به صورت ديالكتيک و از اين رو به صورت (...) ن حركت در شكل اي»

] و اجتناب ناپذير [روند الهىجا كه با اين وجود، يک تجريد، يک ازخودبيگانگى از زيست انسانى است، به صورت از آن
. شودد كه از ماهيت خود؛ متفاوت، مجرد، ناب و مطلق سپری مىاعتبار دارد، اما به صورت روند الهى انسان ـ يک رون

شود؛ اين نتيجه كه به يک سوژه داشته باشد؛ اما سوژه از آغاز تبديل به نتيجه مى] يعنى[گاه اين روند بايد يک تكيه(...) 

انسان .  است فعال كنندهی آگاه و، ايدهی مطلقمادهخدا، ، بنابراين ]آيددر مى[ی عالم صورت خودآگاهى مطلق سوژه
های پنهان و غير واقعى و اين طبيعت غير های اين انسانسمبول] يعنى[واقعى و طبيعت واقعى صرفاً تبديل به محمول، 

 يا ی اسرارآميزسوژه ـ ابژه] يعنى[بنابراين سوژه و محمول نسبت به هم يک وارونگى مطلق دارند، . شوندواقعى مى

ازخودبيگانه بروز   ، به صورتى كه خود راروند به صورت يک ی مطلقسوژه، اندازدژه دست مىفرای اب كه گرايىسوژه
كشد و كه به درون خود پس مى] است [ایسوژهآيد، اما آن هم زمان و از درون بروز ازخودبيگانه به خود مىدهد مى

 از عمل خود مجرد و ظاهری ساختار ،خلاصه]. است[در خود بى وقفه های ناب و سوژه به صورت اين روند؛ دوران

  ٥٧«.يابى انسانبرانگيختگى يا خود موضوعيت

" ی مطلقماده"و يا  هگل" روح مطلق"جا هيچ فرقى ندارد كه كسى به اينكند، مى نقاد ملاحظه یخوانندهگونه كه همان

 .يابى و فعاليت ازخودبيگانهت در هر دو حالت نتيجه يكى است، يعنى برانگيختگى، موضوعي.باشدشده معطوف انگلسى 

-نزد جريانكه  های فاشيستى و استالينيستى است تشكيل و توجيه دولتمحصول اين بيگانگى با پراكسيس نبرد طبقاتى

آليستى هگل به بهترين وجه ی ايدهفلسفهفسير راست تدر حالى كه . شودهای راست و به اصطلاح چپ مشاهده مى

استقرار  جهت كند، ماركسيسم ـ لنينيسم تبديل به ابزار ايدئولوژيکشيستى را موجه مىهای فاممكنه موجوديت نظام

ای و نزد جماعت توده) باسكار، اسميت، آرتور" (ماركسيسم هگلى"اين اتفاقى نيست كه . شوداستالينى مىهای حكومت
   .يابدای زده به راحتى رواج مىتوده

انگلس در تمامى دوران فعاليت نوشتاری و سياسى . گذشت ماركس بروز نكرد دربعد ازانگلس اين خطای فلسفى البته 

ها قرار گرفته و به صورت اجتناب ناپذير ی انسانخود معطوف به يک حركت جهانشمول بود كه فرای آگاهى و اراده

                                                 
٥٧ Marx, Karl (١٩٧٧): Ökonomisch …. ebd., S. ٥٨٤ 
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كس و انگلس برای های پيشنويش ماری نسخهمقايسهبا را هلموت فلايشر اين موضوع . كردها را معين مىی آنآينده
   :  به شرح زير آمده استی پيشنويس انگلسنسخهبرای نمونه در  .كندمطرح مى" ايدئولوژی آلمانى"كتاب تدوين 

ی است كه فعاليت اشتراكى تقسيم كار ش مشروط به آن وجودقدرت اجتماعى، يعنى قدرت توليد بسيار متنوع كه»

 نه به صورت قدرت متحد خود بلكه به صورت يک خشونت اين افرادد نز دهد، يكديگر پيوند مى را بهافراد متفاوت
 بر .كنترل كنندتوانند نمىديگر را آنلذا    وواقف نيستندمبدأ و مقصد آن  كه ازآيد مى به نظر های خارج از آنبيگانه

 آری اين هدف و ،ها مستقلانسانحركت از هدف و  هستند كه ريبغفازهای درجات تكاملى  رديف از عكس تنها يک

  ٥٨«. نه داوطلبانه بلكه رشد طبيعى است، زيرا خود فعاليت مشترکكنندمىهدايت را  حركت

تئوری مراحل ماركسيسم ـ لنينيسم توانيم ما از اين نقل قول به راحتى مىكند، مىملاحظه   نقادیخوانندهگونه كه همان

های فرماسيون ،هاكه در مسير خود و بدون آگاهى انسانتى  و دترمينيسيعنى يک حركت صرف مادی . نيمرا استنتاج ك

و ناتوان  اراده ى بهاانساناز اين منظر . آورد را به وجود مىكمونيسم و داری، سوسياليسمفئوداليسم، سرمايه داری،برده
ا به صورت يک جا انگلس اين متن رتا اين. شونديک قدرت غير هدايت مى يعنى از طريق اين حركت مادی،هستند و 

، با اضافه كردن يک جمله به تغيير دهدكه اين جمله را ماركس اما بدون اين. گذاردكشف فلسفى در اختيار ماركس مى

  :ی ماركس به شرح زير است اين جمله.سازددگرگون مىكلاً را  مضمون آن،آن

  ٥٩«.ملغا شود(...) اً تتواند طبيعمى ،"ازخودبيگانگى" اين قابل فهم بوده باشد،يلسوفان كه برای فبرای اين»

وضوع بررسى فعلاً م البته  كهدهد را هم توضيح مى"ازخودبيگانگى"ی اين جمله شرط ملغا كردن البته ماركس در ادامه

تفاوت نظری ماركس با انگلس از همان بدو ی مهم كه موضوع نقد اين نوشته است، سئلهماما آن . اين نوشته نيست
 ،بيندناتوان مىبيگانه در برابر يک قدرت اصولاً ها را ر حالى كه انگلس انساند. باشدها مىآنک و سياسى فعاليت تئوري

ی واقعى ماده در حالى كه برای انگلس سوژه .خواندها مى انسان خود"ازخودبيگانگى"ی اما اين ناتوانى را نشانهماركس 

كه ی واقعى پرولتاريا است سوژهاما  برای ماركس شود،مىعين يک فرجام مهدفمند به سوی حركت به منجر است كه 
 و در كندهستى مادی خود را در اشكال ازخودبيگانه تجربه مى، شدهبه انفعال كشيده نفوذ دين، فلسفه و ايدئولوژی تحت 

لس فعاليت سياسى در حالى كه از منظر انگ. دهدتن مى و بردگى كار مزدی ماترياليستى به نظم موجودخودآگاهى فقدان 

ی انديشهشود ليكن رانده مىی اقتصادی توسعهجهت ی حاكم و زد و بند با طبقه يسمرفرم سوسيال  اجبار به سویبه
 جهت فراروی از نظام و درگير پراكسيس نبرد طبقاتى" جنبش واقعى"مربوط به انتقادی و انقلابى ماركس مستقيماً 

   .گرددمىداری سرمايه

را زيرا سوژه  بودهو دترمينيسم   خودكردهدچار ازخودبيگانگىاز بدو فعاليت نوشتاری و سياسى خود انگلس ، به بيان ديگر
 "ديالكتيک طبيعت" تا "ايدئولوژی آلمانى"  كتاب سال از تدوين٥٠با وجودی كه حدود  .ديده است محمول جابجا مىبا

                                                 
٥٨ Marx, Karl/Engels, Friedrich (١٩٦٦): Deutsche … ebd., S. ٣٤, und 
Vgl. Fleischer , Helmut (١٩٧٩): Marx und Engels – Die philosophischen Grundlagen ihres Denkens, 
Freiburg/München, S. ٧١ 
٥٩ Ebd. 
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 دوباره "ديالكتيک طبيعت " كتاب و از جمله درتأخر ايشانمآثار ما مضمون همين نقل قول انگلس را در اما . گذردمى
 .يح كندحايشان را تصخطاهای فلسفى جا است كه ماركس ديگر در قيد حيات نبوده كه تفاوت تنها در اين ٦٠.يابيممى

اما ، ت اسهاطلاع داشت" آنتى دورينگ" يكى از آثار انگلس متأخر، يعنى كتاب  ازلبته اين يک واقعيت است كه ماركسا

از ( خودش تئوريکتمامى كشفيات كار به معنى انكار  زيرا اين كندتأييد توانسته هم  و نمىهنكردتأييد را گاه آن وی هيچ
  . بوده است)تا سرمايه دكترای رساله

اما آن چيزی كه مسلم است، . شده استبه درستى روشن ن" آنتى دورينگ"البته هنوز دلايل سكوت ماركس در مورد 

تواند به معنى بى اعتنايى سكوت ماركس مى .فرهنگ آلمانى بر خلاف فرهنگ ايرانى به معنى رضايت نيستدر ت سكو
ماركس در اواخر كند، گونه كه ديويد ريازانف مطرح مىهمان .بوده باشدوی در برابر انگلس و يا به دليل معذورات 

ها، انگلس پسر  افزون بر اين.كردنگلس تأمين مىوی را امداوای زندگى و ی هزينهو  عمرش به شدت مريض بود

و مخارج وی را نيز تأمين بود ، به فرزندی پذيرفته بودخارج از زندگى زناشويى ی جنسى ی رابطهنتيجهرا كه ماركس 
  ٦١.كردمى

 البته از  محصول تحقيقات ماركس به تنهايى است كه،جا مسلم است، ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكىآن چيزی كه اين

كه تئوری ماترياليسم به تنهايى بوده مغز متفكر ماركس به بيان ديگر، . شودطريق انگلس متأخر مصادره و تحريف مى
مسلط لاً واصديالكتيكى ر متدولوژی انگلس نه تحصيلات فلسفى داشته و نه ب. تاريخى ـ ديالكتيكى را متكامل كرده است

به اين صورت كه ماركس  .يابيممىنيز   وقايع قبل از انتشار جلد اول سرمايهدرمصداق اين مسئله را ما .  استبوده

ليكن نه انگلس و نه كوگلمن مضمون . گذاردمىو كوگلمن در اختيار انگلس هت مطالعه ج ی جلد اول سرمايه رانسخه
 انهتا حد ممكنه عامي" را  بررسى گوهر ارزش و مقدار ارزشماركس از اين بابت، .فهمندرا مى سرمايه حركت ديالكتيكى

 انهعاميكند زيرا در سرمايه صحبت مى" كاريكاتور ديالكتيک"وس از آدر اين ارتباط هانس گئورگ باكه ٦٢".كندمى

    ٦٣. استبه بار آوردهسرمايه حركت برای درک صحيح را گوار كردن ديالكتيک يک سری عواقب بسيار نا

  :نتيحه

ی واقعى ناشى از فقدان يک سوژهنزد ماركس ازخودبيگانگى نون دنبال كرده است، ی نقاد تا كخوانندهگونه كه همان

معطوف به و به جای آن  بيگانه" جنبش كارگری"با  ، يعنى"حركت واقعى" با كهو يا هر جريانى هر كسى يعنى . است
يگانگى نزد ماركس همواره  ليكن ازخودب.استدچار ازخودبيگانگى است،   شدههاانسانی اراده آگاهى و يک قدرت فرای

دين، (ی حاكم به اين ترتيب، ماركس از يک طرف، نقش قدرت ذهنى طبقه. به معنى ازخودبيگانگى خودكرده است

 و از طرف ديگر بر اين نكته  استی كارگر متكامل شدهگيرد كه جهت انفعال طبقهرا در نظر مى) فلسفه و ايدئولوژی

                                                 
٦٠ Vgl. Engels, Friedrich (١٩٧٥): Dialektik ….. ebd., S. ٣٢٣f. 

  مدخلى بر زندگى و آثار كارل ماركس و فريدريک انگلس، انتشارات رهائى كار...): ( مقايسه، ريازانف، ديويد   ٦١
٦٢ Vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital – Kritik der politischen Ökonomie, Bd. I, und MEW, Bd., ٢٣, Berlin 
(ost), S. ١١  
٦٣ Vgl. Backhaus, Hans-Georg (١٩٩٧): Dialektik der Wertform – Untersuchungen zur Marxistischen 
Ökonomiekritik, Freiburg, S. ٤٤ 
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ی حاكم برايش تدارک كند كه طبقه آن اشكالى تجربه مى هستى مادی خويش را دری كارگرگذارد كه طبقهانگشت مى
ی نفى نطفه" حركت واقعى"ذاتى است، در نتيجه درونی طبقاتى جامعهتضاد مادی در كه  جا اما از آن. ديده است

   .پرورانددر خود مىنيز انتقادی و انقلابى را 

گرا برای فعاليت  تكامل يک تئوری عملناد به ماركس و مفهوم پراكسيس مولدبا استمشكلى نيست زيرا هيچ جا تا اين
 یليكن انگلس از طريق آثار متأخر خود نطفه. به خوبى ممكن است" حركت واقعى"سياسى معاصر و دخل و تصرف در 

آليستى  ايدهیر پيروی از فلسفهبه اين صورت كه وی د. كاشتدر جنبش كمونيستى را  هازخودبيگانفعاليت سياسى 

 به اين .دادبسط ور انسان ضناب و بدون حبه طبيعت را  آن وكرده "روح مطلق" را جايگزين "ی مطلقماده"هگل 
 و خودآگاهى سوژهاصولاً فاقد و  مستقل كاملاً كه انگاریيافت دست يسم ديالكتيكى لترتيب، وی به يک مفهوم از ماتريا

جابجايى سوژه ی اين خطای فلسفى نتيجه. كندقى هدف نهايى خود را دنبال مىبه صورت منطبه اصطلاح كه است انسان 

پيداست كه . آن است" رياليستىتما"در شكل  خودكرده بيگانگىازخود  و، استقلال تئوری از پراكسيسآپريوريسم، با ابژه
    . ستريزی شده ابرنامه" ی پراكسيس فلسفهرنوالكا"تدارک با استناد به آثار انگلس متأخر 

و در يک م  ـ لنينيسمماركسيسدر پيروی از   و متأخرتحت تأثير همين خطای فلسفى انگلسنيز  "ماركسيسم ايرانى"

. توان بيان كردايسم به بهترين وجه ممكنه مىرا با مفهوم تودهاست كه آنمتكامل شده بستر تاريخى و فرهنگ اسلامى 
افكار عمومى  كه اين حزب از طريق انتشارات خود شود زيرا حزب توده نمىاعضایمرام ايسم محدود به ليكن تأثير توده

مصداق ازخودبيگانگى . كرده استسموم اغلب فعالان جنبش كمونيستى و حتا مخالفان سرسخت سياسى خود را نيز م

حكمتيست و ت مائوئيس، تروتسكيست راه كارگری،، فدايى انشعابات  سازمان پيكار،توان به خوبى نزدخودكرده را مى
 در ايرانی حاكم طبقهاز سياسى از اين جناح و يا آن جناح دفاع معطوف به يا ، "حركت واقعى"يافت كه بدون اعتنا به 

را جهت تحقق اهداف حزبى ی جنبش كارگری مصادرهی كمونيستى انگيزههستند و يا از طريق احزاب به اصطلاح 

جا ما اين. نيستكمونيست ها و احزاب جريانبا جنبش كارگری  ميان  ارگانيکیجا اصولاً خبری از يک رابطهاين. دارند
 بنا بر قاعده حزب كمونيست محصول پراكسيس در حالى كه. شويمی جابجايى سوژه با محمول روبرو مىدوباره با مسئله

ود خود را به صورت ی تاريخى است، اما احزاب كمونيست موجنبرد طبقاتى و خودآگاهى پرولتاريا به صورت سوژه

  .كنندمىو تحميل  انقلاب سوسياليستى به جنبش كارگری معرفى انرهبر

جنبش و خطر انحطاط موجود هستند بحران های كمونيستى خودشان علت و معلول به بيان ديگر، احزاب و سازمان

. شودمىی امپرياليسم انكار توطئهنه و سركوب جمهوری اسلامى نقش جا نه اينالبته .  خودكرده است ايرانكمونيستى

- صدای آمريكا بيندازيم، متوجه مىپردازان تلويزيون بى بى سى وانصاف به خرج بدهيم و يک نگاهى به نظريه اگر اما

سياست در جوار يكديگر در حال توجيه و تفسير تروتسكيست و ای، فدايى طلبان حكومتى، تودهاصلاحجا شويم كه در آن

اگر انصاف به خرج دهيم و نگاهى به . اسلامى هستندهای متفاوت رژيم ی اقتصادی جناحوسعهداخلى، خارجى و ت

- بيندازيم، متوجه خوانش" نقد اقتصاد سياسى"سايت مرزی و از جمله مرزی و درونهای برون برخى از سايتمكتوبات

  .شويممى" ماركسيسم"ى از و ترويج تفسيرهای هگلی متوسط های كذب طبقه، تئوریهای انفعالى از سرمايه
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منتها . استهم بورژوازی و هم پرولتاريا دچار ازخودبيگانگى كند كه  به درستى تأكيد مى"ايدئولوژی آلمانى"ماركس در 
ما مصداق اين  .برد، در حالى كه پرولتاريا همواره در عذاب استبورژوازی از وضعيت خود لذت مىبا اين تفاوت كه 

 در تبعيد و ها و احزاب كمونيست ايرانىسازمانتمامى . يابيمبه خوبى مىنبش كمونيستى جدر ا كشف تئوريک ماركس ر

از و  كنندتفكرات بورژوايى خود فعاليت مىی محدودهدر در ايران " ماركس پژوهان و ماركس شناسان"همچنين 
شويم كه به صورت فعاليت مواجه مىجا با آن انرژی تئوريک  ما اين.برندلذت مىنيز يش ی خوازخودبيگانهوضعيت 

ها و احزاب برون مرزی  سازمانهای صدا و تصويردر برنامه ازخودبيگانگى نوع اولى. آيدسياسى ازخودبيگانه در مى

بر سرنگونى غريب الوقوع جمهوری اسلامى ، دهندمجالس شعر بر پا كرده و تحليل سياسى ارائه مىشود كه مشاهده مى
به اين ترتيب، اين رهبران . .كنندبرگزار مىكنگره بيانيه صادر و و در اين ارتباط داری تأكيد  سرمايهو حتا كليت نظام

تر  كه كدام يكى به صورت راديكالی جنبش كمونيستى در حال رقابت و مشاجره با رقبای ديگر خود هستندخودخوانده

نقد "توان در مضمون مكتوبات همين سايت يگانگى را مىنوع بعدی ازخودب. رهبری انقلاب سوسياليستى را به عهده دارد
داری ايران و در لوای سوسيال رفرميسم به دفاع سرمايهودن يافت كه با مطرح كردن غير متعارف ب" اقتصادی سياسى

   .ندرامهوری اسلامى را به سوی اصلاحات مىجمان خود كليت نظام گو به است مشغول از نظام جناحى 

از جا ما اين.  تدارک ديده است"تحليل مشخص از اوضاع مشخص"سياسى ازخودبيگانه را لنين با عبارت توجيه فعاليت 
شويم زيرا نزد ماركس تحليل اصولاً بازتاب مجرد واقعيت ابژكتيو و  روش و فعاليت غير ماركسى روبرو مىيک طرف، با

دهد محض گزارش مىبى پرنسيپى  نه تنها از اين عبارت از طرف ديگر. استو پيچيده  اصولاً متنوع  مشخصاوضاع

جنبش قطعى انحطاط بحران و بروز به اين ترتيب، . سازدبلكه مانعى در برابر آموزش سوژه از واقعيت ابژكتيو مى
و نظری   كشمكش همينفراروی از بحران موجودممكنه برای تنها راه ه گمان من ب. ريزی شده استكمونيستى برنامه

پيداست كه ما بايد از تاريخ مبارزاتى و جانفشانى فعالان سياسى در راه سوسياليسم بدون تعلق حزبى . تتئوريک اس نقد

.  دكان بساز و بفروشى است،به اين دليل كه نه تاريخ مبارزاتى مانند ساختمان كلنگى و نه سياست. ها پاسداری كنيمآن
كه در تدوام ايد از فعالان سياسى اسطوره بسازيم و يا ايناما حفاظت از تاريخ مبارزاتى به اين معنى نيست كه ما ب

آرمان اين رفقا بلكه بازنگری انتقادی  نه جا موضوع نقد يعنى اين٦٤.ی گذشته فعال شويمنظريات شكست خورده

  . ها استی سياسى آنانديشه
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